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شاید ارائه روایت‌هایی متفاوت از دیدگاههای متفاوت در هر زمانه‌ای  شدنی باشد؛ اما آنچه ناشدنی می‌نماید، پنهان ساختن شرایط و بن‌مایه‌های برخاسته از گذشته‌ای‌ست که امروز را «بدین سان که هست» برساخته است...
«چرند و پرند» نوشته علی‌اکبر دهخدا، خبرنامه‌ای فکاهی ـ انتقادی در دوران استبداد و نابخردی صدر مشروطیت است؛ در واقع چرند و پرند، چیزی نبود، جز صفحه‌ای از روزنامه صوراسرافیل که توسط یکی از آزادی‌خواهان خوش نامِ آن روزگار به نام میرزا جهانگیر خان شیرازی، و نیز علی‌اکبر دهخدا، با سرمایه میرزا قاسم خان تبریزی در تهران تأسیس شد و نخستین شماره‌اش برمی‌گردد به نُه ماه پس از اعلام و استقرار مشروطیت (1325 ق/ 1285 ش/ 1907 م)؛ این روزنامه تا زمان کودتای محمد علی شاه و فرمان توقیفش ، (در خرداد 1287 هجری شمسی)، دقیقا سه روز قبل از به توپ بستن مجلس، به طور منظم در 32  شماره چاپ و منتشر می‌شد. صوراسرافیل و صفحه «چرند و پرند»ش که دهخدا شخصا آنرا می‌نوشت، بخشی از تاریخ بیداری و روشنگری ایرانیان است که همچون تمامی روزنامه‌های آزادی‌خواه و مترقیِ متعلق به آن دوران، هدفش مبارزه با جهل و نادانیِ فرهنگ مسلط بر توده مردم، و افشای حکومت‌ مستبد محمدعلی‌شاه و خیانت‌های ریز و درشت رجال حکومتیِ وطن فروشی بود که جیره‌خوار و وابسته به کشورهای بیگانه بودند. مسئله بسیار مهمی که نه تنها هیئت تحریه صوراسرافیل، بلکه تمامی روزنامه‌هایی که با این هدف به چاپ و انتشار اقدام کرده بودند را واداشته بود تا به زبانی دست‌یابند که به کلی از سنگینی نثر رایج در آن دوران دور، و برعکس نزدیک به زبان عامه باشد؛ منظور زبان آسان فهمی‌ست که بتواند از مشکلات اجتماعی، همانگونه که توده مردم آنرا در زندگی روزمره خویش احساس میکردند، سخن گوید. زیرا تنها از این راه بود که مردم ناآگاه نه فقط می‌توانستند نظاره‌‌گر انتقادیِ اقتدارِ فرهنگ جهالت در خویش شوند، بلکه  با «حقوق فردی و اجتماعی» خود نیز آشنایی پیدا کنند.  پس، در واقع این عصر بیداری، به منزله رخدادی اجتماعی بود که چارچوب اصلاحات در ساختار زبانی و روی آوردن به ساده‌نویسی را در مطبوعات و نیز ادبیات انتقادی ـ اجتماعی بنیاد گذارد. اما مطلب زمانی جالب‌تر می‌شود که درمی‌یابیم زبانِ پیوسته به مسائل اجتماعی و عینیِ قلمرو روزمره، زمانی که در فرم و قالب «فکاهی» قرار گیرد، ناگزیر است از خود انعطاف بیشتری به خرج دهد و از این هم ساده‌تر شود؛ تا جایی که به تمامی تابع زبان محاوره‌ی کوچه و بازار شود. اما اینکه چرا مطبوعات انتقادی، به قالب طنز و فکاهی روی آوردند، به نظر می‌رسد مهمترین دلیل این باشد که بیان مشکلات روزمره اجتماعی، و انتقاد از ضعف‌های اقتصادی و سیاسی نه فقط در آن دوران، بلکه در هر زمانه‌ای با  آگاهی روزمره بیشتر جفت‌ و جور است. به همین دلیل هم بود که چرند و پرند، همچون «ملانصرالدین» که در تفلیس چاپ می‌شد و یا روزنامه فکاهی انتقادی اجتماعی دیگری در همان ایام به نام «آذربایجان» که در تبریز چاپ و منتشر می‌شد، از اقبال بی‌نظیری برخوردار بودند و به آسانی  به دلهای مردم راه یافته بودند؛ با علاقه آنها را می‌خواندند و همواره برای یکدیگر نقل می‌کردند. پس اغراق نکرده‌ایم اگر بگوییم «چرند و پرند»، آیینه تمام نمای مشکلات ایرانِ درِ حال بیداری و آرزوهای  مردمی بود که در کار آموختن الفبای نقد و تفسیر وضعیت اجتماعی خود بودند. از این دیدگاه دهخدا، معلمی صادق و دلسوز، بود. او با همت و نکته سنجی‌های بی‌مانندش به مخاطبان خویش، طریقِ نگاه به شیوه «مدرن» را می‌آموخت. بدین معنا که به اموری که تا آن زمان آن


برای توده‌های ناآگاه جزو بدیهیات به شمار می‌آمد«شک و تردید» و «پرسشگری» را می‌آموخت. اصلا این مهم‌ترین وظیفه‌ای بود که چرند و پرند بر عهده داشت. دهخدا می‌دانست چگونه باید «قدرت»، «ثروت» و «اشرافیت درباری» و یا «اشرافیت روحانی‌نمایان» را (به لحاظ منزلت تبعیض‌آمیز اجتماعی‌شان) به پرسش گرفت و شک به جان هستی‌ وجودی‌شان انداخت. و اتفاقا به  دلیل چنین هدف و عملکردی، طبیعی است که این اثر  در بین آثار  نفیس ادبیات فارسی جایی نداشته باشد؛ زیرا اصلا هم قرار نبوده داشته باشد. 
 به هر حال هر شماره‌ چرند و چرند به مسائل روز همان ایام اختصاص داشت که با نقدی تند و تیز و بازیگوشانه و یا بهتر است بگوییم استهزایی تمسخرآمیز بیان می‌شد. و مردم تشنه‌ی خبر که روز به روز در شنیدن و دانستن از اوضاع و احوال مملکت علاقه‌ی بیشتری از خود نشان می‌دادند، با هیجان آنرا می‌خواندند، دست به دست می‌کردند و خوانده‌هایشان را برای بی‌سوادان نقل می‌کردند. کار و وظیفه‌ای که این خبرنامه انتقادی، پیش روی خود گذاده بود، اطلاع رسانی از اوضاع آشفته کشوری بود که از فرط  بی‌قانونی، و بی‌کفایتی شاه در مدیریتش، بازار وطن‌فروشی و جاسوسی برای دولت‌های روس و انگلیس و همچنین بازار غارت و چپاول مردم چه از سوی خود شاه و یا اشرافیت حکومتی و یا روحانی‌نمایان رونق گرفته بود. در کسادی اوضاع اقتصادی و فقر و سیه‌روزی مردم بی‌نوا، این  بازار جاسوسی، نفوذ و رشوه، در بین رجال حکومتی بود که  بسیار گرم می‌نمود. چرا که برای هر دو دولت، کشور ایران، سوای اهمیت‌ سوق‌الجیشی‌اش، سرزمینی بود با ثروت برخاسته از‌ منابع طبیعی‌اش؛ از معادن گرفته تا ظهور نفت که اکتشاف آن به تازگی در زمان مظفرالدین شاه انجام گرفته بود ( قبل از قبول مشروطیت و امضاء و صدور فرمان آن)
؛ دهخدا در این بخش از روزنامه صوراسرافیل مطالب را که در واقع خبرنامه‌ای از اتفاقاتِ پشت پرده بود، با نام‌های مختلف و طنزآمیز امضاء می‌کرد: گاه به نام خرمگس، گاه دخو، گاه سگ حسن دله، روزنومه‌چی و ...؛ و جالب اینکه با وجود طنز و هجو مشترکی که در پس مطالب این امضاءها وجود داشت، به هر کدام ازآنها نقش خاصی را محول ‌کرده بود. زیرا لازم بوده تا  به عنوان مثال از جانب «سگ حسن دله» در شماره 3 می‌نویسد: 

«دیشب بعد از آنکه راپورت مجلس را به سفارت روس بردم از آنجا دستورالعمل سفارت را به پالکونیک رساندم. انگلیسها را برای پاره‌ای مطالب دیدم و اکبرشاه را ملاقات کردم. از آنجا برگشته صورت تظلمات تازه‌ی سادات قمی را به متولی‌باشی گفتم. بعد مراجعت کرده خدمت پسر حاجی آقا محسن رسیدم. و در سه چهار انجمن مخفی که به هزار حیله و تدبیر خود را داخل کرده‌ام حضور بهم رسانیدم. آخر شب که خسته و مرده از پارک برمی‌گشتم جلو مدرسه ارمنی‌ها یک دفعه دیدم جناب دکتر ... و سرکار دکتر... توی دو تا کالسکه نشسته چهار نعل می‌رانند. خیلی متوحش شدم که مبادا خبری که در باب بریدن پای جناب حاجی ... منتشر شده راست باشد. به سرعت پیش رفتم و به واسطه سابقه محبتی که بود کلاه برداشته شب بخیر گفتم مقصد پرسیدم گفتند، هیچ؛ جناب مستطاب حاجی... چون این روزها یک چند هزارتومان از حاجی آقا محسن، یک هزار تومان از حشمت الملک. یک هزارتومان از آصف‌الدوله، یک هزار تومان از قوام به فاصله چند روزه پخته نپخته روی هم میل فرموده‌اند (...)  روی دلشان پیدا شده؛  شما می‌دانید که ماشاءالله این جماعت اختیار شکمشان را ندارند، هوا هم گرم است. این قبیل اتفاقات می‌افتد. مسئله‌ای نیست. گفتم خدا نکند. خداوند درد و بلای این نوع علمای ما را بزند به جان ما شیعیان. خدا از عمر ما بردارد روی عمر آن‌ها بگذارد» 
.
 و یا زمانی که با امضای «نخود هر آش»، تصمیم می‌گیرد تا انجمن اجتماعی و سیاسی «جامع آدمیت» را به دلیل آنکه با دریافت حق عضویت، هر کسی حتی محمد علی شاه و یا رجال و شخصیت‌های خائن به ملت و منافع کشور را  به تمسخر گیرد، چیزی را به تمسخر گرفت که در همان ایام ورد زبان روشنفکران و آزادی‌خواهان منتقد به این عمل جامع آدمیت بود. چنانچه به قول محیط طباطبایی: « [انجمن جامع آدمیت] با دریافت هزار اشرفی (حق ورود)، محمد علی شاه را هم "آدم" ساخت»
. در اینجا گوشه‌هایی از نقد چرند و پرند در خصوص موضوع حق عضویت جامع آدمیت  می‌آوریم: 
«[سگ حسن دله با مردی که نامی از آن نمی‌آید ولی احتمال می‌رود محمد علی شاه باشد،  نزد نخود هر آش می‌رود و می‌گوید:] الان یکسال و نیم بلکه دو سال تمام است که در جامع آدمیان شب و روز خدمت می‌کند. و در شبی که رییس آدمیان با دوازده نفر از امنای جامع [ایشان] را دیدند و پول هزار مثقال طلا گرفتند و او را آدم کردند و ورقه آدمیت‌اش امضاء شد، به مرگ خودت اگر مهرش پای آن کاغذ نمی‌خورد، به یک پول نمی‌ارزید و ده تومان و سه قرانی که رئیس آدمیان از مردم می‌گیرد و آنها را آدم می‌کند، ده یکیش به جیب ایشان می‌رود. عریضه‌ای که روی کاغذ آبی به ملکم خان نوشت، به خط همین آدم است. و بعد از آنکه رییس آدمیان برای رسانیدن آن کاغذ به سمت فرنگستان حرکت کرد رکن‌السلطنه و مختارالدوله و معتمدالدوله و باصرالسلطنه را در غیاب رئیس این نواب جامع قرار داده، و به یمین نظام را به واسطه خدمتی که چند سال قبل در سیستان در تعیین حدود سر حد ایران و افغانستان به ملت و دولت خود کرده و تا به حال هیچکس
 یک بارک‌الله بهش نگفته بود همین اوقات در جامع آدمیان او را ملقب به سفیر آدمیان نمود و پرنس ارفع‌الدوله را هم شنیدم می‌خواهد ملقب به  محب ایران کند ...»
همانگونه که گفته شد «چرند و پرند»، آیینه فرهنگیِ جهالت‌ و ضعف‌های مردم ایران نیز بود. چنانچه دهخدا با امضاء دخو می‌نویسد:

 «در این سال زنهای انگلیس در باب تحصیل حقوق سیاسیِ خود اقدامات مجددانه به عمل آورده اجتماعات بزرگ تشکیل داده قسمت عمده جراید و نطق خطبا را مشغول خود کردند و برای حقانیت خود مقالات و کتابهای متعدد نوشته، و زن ملا محمد روضه خوان یکشب در قزوین دید که ساعت دو شد بچه‌ها زیاد گریه می‌کنند شام می‌خواهند خودش هم خوابش می‌آید مردکه‌ی مهمانِ شوهرش هم مثل قیر به زمین چسبیده نمی‌رود که نمی‌رود. از این جهت سر یکی از بچه‌اش را روی زانوش گذاشته یک شپش به قدر یک لپه پیدا کرده و پاورچین پاورچین آمد  دم در اطاق مردانه و انداخت توی کفش مهمان؛ مهمان اسپندی که روی آتش بریزند همان وقت از جا جسته  هر چه ملا محمد اصرار کرد صبر کنید یک قلیان بکشید نشد، مهمان رفت و ضعیفه دو دقیقه دیزی را خالی کرد. و باز بیوک آثای نایب‌الحکومه «آستارا » شب سوم پسر داییش به زنش گفته بود دگمه پیراهن من افتاده بدوز. ضعیفه جواب داده بود که خوب نیست رگ و ریشه به هم وصل می‌شود، بیوک آقا گفته بود رگ و ریشه چطور به هم وصل می‌شود. جواب گفته مرگ و میر توی ما می‌افتد؛ مرد که گفته بود که این حرفها چه چیزست بد از خدا نرسد به تو می‌گویم بدوز. چه دردسر از ضعیفه انکار از مردکه اصرار. آخرش دوخته بود، از آن روز به بعد حالا هی آدمست که ازشان می‌میرد» 
. 
و زمانی که کودتای محمد علی شاه در حال شکلگیری است و در بین مردم شایعاتی به گوش می‌رسد در آخرین شماره‌اش (شماره 32) باز هم با امضاء دخو می‌نویسد:

«(...) مگر هر کسی هر چی گفت باید باور کرد؟ پس این عقل را برای چی توی کله آدم گذاشته‌اند. آدمیزاد گفته‌اند که چیز بفهمد، اگرنه می‌گفتند حیوان. (...) ببین دیروز به من چه می‌گوید، می‌گوید: دولت می‌خواهد این قشون را جمع کند مجلس را توپ ببندد، خدا یک عقلی به تو بدهد یک پول زیاد به من؛ آدم برای یک عمارت پی‌وپاچینِ در رفته از پشت دروازه تهران تا آن سر دنیا اردو می‌زند؟ آدم برای خراب کردن یک خانه پوسیده عهد سپهسالاری آنقدر علی بلند، علی نیزه، لبویی، جگرکی، مشتی فعله و حمال خبر می‌کند؟ به به! احمقی گفت و ابلهی باور کرد، خدا پدر صاف صادق بچه‌های تهران را بیامرزد. یکی دیگر می‌گوید شاه می‌خواهد اول با این قشون همه باغ شاه را بگیرد، بعد قشون بکشد برود مهرآباد را بگیرد (...) و بالاخره همه ایران را بگیرد. من می‌گویم مرد! آدم یک چیزی را نمی‌داند خب بگوید نمیدانم دیگر، لازم نیست که از خودش حرف در بیاورد. شما را به خدا این را هیچ بچه‌ای باور میکند که آدم پول خرج کند، قشون قشون کشی بکند، لک‌ولک بیفتد توی عالم و دنیا، که چه خبر است، می‌روم مملکت خودم را که از پدرم به من ارث رسیده و قانون اساسی در خانواده من ارثی کرده، از سر نو بگیرم! این هم شد حرف؟ ...» 
. 
چرند و پرند خبرنامه‌ای بود که با نشان دادن خلوص و وفاداری‌اش، تا آخرین شماره قدردان مردم و جایگاهی بود که  در قلب خود به‌ آن داده بودند. مطالب نیش‌دارش مایه دردسر بسیاری مقامات حکومتی و بسیاری از شخصیت‌های اجتماعی میشد؛  به همین دلیل بسیاری در صدد برآمدند تا با پرداخت رشوه به این آزاداندیشان، از زخم زبانها و افشاگری‌هایش خلاصی یابند. در شماره 15، واقعه رشوه‌ای به طنز درآمده که حاکم وقت کرمان به نام نصرت‌الدوله، قالیچه‌ای را  تحت عنوان کمک به نشریه صوراسرافیل فرستاده بود:
«جناب سگ حسن دله، خلاصه مذاکرات انجمن را قرائت کرد: 

جناب خرمگس ـ به عقیده من این قبیل اشخاص خونشان حلال و مالشان مباح است چه ضرر دارد بگیرید بخورید یک آب هم بالاش

دمدمی ـ بله هر چند جسارت است ولی مثلی است معروف که می‌گویند، از خرس مویی...

اویارقلی ـ اگر شما بدانید که تار و پود این فرشها از عروق و شریان ما دهاتی‌هاست هرگز راضی نخواهید شد که این معنی را بر خود هموار کنید. 

آزادخان کردکندی ـ جناب اویارقلی صحیح می‌گویند شما در پایتخت نشسته‌اید و از تعدیاتی که به رعایای اطراف می‌شود خبر ندارید (...).

خرمگس ـ باید دید که اگر ما این قبیل قالیچه‌ها را قبول نکنیم حکومت آنها را به صاحبانش مسترد می‌کند یا اینکه خودش نگاه می‌دارد و در موقع بدتر از این بکار می‌برد...»
 .
پس از کودتای محمدعلی شاه (1326 هـ ق)، میرزا جهانگیرخان که همواره مورد انزجار محمدعلی شاه و محافل ارتجاعی بود، به دستور شاه در باغشاه کشته شد. و علی اکبر دهخدا را مجبور به مهاجرت کردند. و او بالاخره پس از تغییرهای چندباره در شهرهای مختلف، در یکی از شهرهای کشور سوییس («ایوردون») مستقر شد. و هرچند  در آنجا با کمک معاضدالسلطنه مایل به ادامه انتشار روزنامه صوراسرافیل و چرند و پرند بود، اما پس از سه شماره، به دلیل عدم رضایت از نتیجه کار انتشار آنرا متوقف ساخت.
  باری، چرند و پرند، اثر به جا مانده از گذشته‌ای‌ست که  از خلالش به آسانی می‌توان استبداد زمانه گذشته‌ا‌ی را دید که عاقبت بر نهضت مشروطیت غلبه کرد و قانون اساسی را به بازی گرفت، کشته‌ها برجا گذاشت و بسیاری را در غم و اندوه فرو برد. اما با این حال مهم این است که دهخدا و  امثال او تمام تلاش خود را کردند تا  منفذهایی در این فرهنگ پوسیده ایجاد کنند و هوای تازه‌ی عصر جدید را به درونش انتقال دهند. چرا که می‌دانستند برای اصلاح ساختارهای اجتماعی، سیاسی‌ و اقتصادی‌ کشور که همانا حرکت به سوی رفاه و بهبود زندگی زحمت‌کشان و خودآگاهی فردی و اجتماعی‌‌ست، ارتباط با فرهنگ‌های انتقادی عصر مدرن، امری حیاتی‌ست.  
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� به لحاظ تاریخی، اکتشاف نفت، که یکی دو سه سال قبل از نهضت مشروطیت بوده اما به نوعی  همزمان دانسته می‌شوند، در سرنوشت مردم ایران، تأثیرات سیاسی عظیمی داشته است...؛


� . دهخدا، علی‌اکبر، چرند و پرند، کانون معرفت، چاپ سوم، [بی‌تا]،  صص 9 ، 10


� . راوندی، مرتضی، تاریج اجتماعی ایران، ج 8، بخش دوم ، ص250


� . دهخدا، علی اکبر ، چرند و پرند، صص 66، 67؛ تأکید از دهخداست.


� . همان جا، صص 103، 104


� . همان جا، صص 126، 127


� . همان جا، صص46، 47
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